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  های وفقی دربارۀ مربع عدادالأ  خلاصة رسالۀ
  الدین طهرانͳ سید جلال

  ١علͳ مرادی به کوشش

  اشاره
کومــت پهلــوی ح دورۀ فاضــل و دولتمرد) پاریس ۱۳۶۶ -تهران ۱۲۷۲( الدین طهرانی سید جلال

 ۀعلاوه بر تألیف آثاری در نجوم، ترجمــه یــا تصــحیح برخــی متــون کهــن، انتشــار چنــدین شــمار
ــه ــا  ۱۳۰۶از  گاهنام ــاله۱۳۱۵ت ــارۀ ) رس ــم درب  ای ه

هــای وفقــی دارد کــه نســخۀ یکتــای آن بــه خــط  مربــع
در کتابخانــۀ  ۱۲۳۳۹خودش در چهار برگ بــه شــمارۀ 

شود و مــتن  میآستان قدس رضوی (مشهد) نگهداری 
مطالــب ایــن رســالۀ آید. برخــی  مصحح آن در پی می

ن العابــدین اثــر زیــ بســتان الســیاحهز کوتاه برگرفتــه ا
-۴۰۸، ص ۱۳۱۵ران، تهـــق) (۱۲۵۳شـــیروانی (د 

ابــن ســینا (تصــحیح همــائی، ن کنــوزالمعزمی ) و۴۱۱
 بیشــتر اطلاع برای. ) است۵۴-۵۳، ص ۱۳۳۱تهران، 

ــدگی از ــار و زن ــی آث ــد تهران ــه بنگری ــۀ ب ــید« مقال  س
 افشار صدری غلامحسین نوشتۀ »طهرانی الدین جلال

 )،۵(شــمارۀ پیــاپی  ۱، شمارۀ ۳، سال میراث علمی در
  ۱۴۵.٢-۱۳۸، ص ۱۳۹۳بهار و تابستان 

 moradirazini@gmail.comگر آزاد، پژوهش .١
، ۲، سال میراث علمی ، نوشتۀ محمد باقری،»های ریاضی پیرامون شطرنج مسئله« :های وفقی بنگرید به برای اطلاع بیشتر دربارۀ مربع .٢

←
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ّ
  ه الرحمن الرحیمبسم الل

ام و بــه ســلیقۀ خــود درمقــدمات و  بدان که این جزو ثالث را حقیر خود در اعــداد انتخــاب نمــوده
ام و این فقیر سراپا تقصیر  حسب استعداد کلامی رانده  اصطلاحات این علم شریف به اندازۀ قوه و به

بندۀ عاصی پس از آنکه مدتی قلیل در اعداد و اصطلاحات زحمت کشیدم قدری درک کردم، مثال 
الم پوشیده [ای] از آفتاب. و باید دانست و فهمید که بر ضمیر دانشمندان ع [ای] از بحار و ذره رشحه

نیست که اگر کسی علم طب بخواند فقط به خواندن طبیب نگردد و معرفت تامه در طــب حاصــل 
نشــود. و  نماید. و همچنین اگر کسی کتب کیمیاوی قرائت کرد و علمــش را دانســت کیمیــاگر نمی

 [حــدیث] کذالک سایر فنون مگر اینکه در نزد استاد کامل و مرشد عامل تلمذ نماید و به مضمون
مَ مِنْ 

ْ
عِل

ْ
ذِ ال

ُ
جَالِ خ وَاهِ الرِّ

ْ
ف
َ
از شخصی که بدان موهبت مشتهر است فراگیــرد و معنــی العلــم فــي  ١أ

 الصدور لا في السطور که علم در سینه بود از حضور عالم آن علم اخذ نماید.
نظر کن در عقود فراید اسماء و صفات الهی که منافی بسیار واقع شــده، خصــوص در عبــارات 

 معجز 
ّ
 آیات کلام الل

ُ
ل وَّ

َ ْ
يْءٍ عَلِیمٌ  وَالآخره مثل هُوَ الأ

َ
 ش

ّ
لِ

ُ
بَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِک

ْ
اهِرُ وَال

َّ
و از اطــلاع بــر  ٢وَالظ

ارشاد انبیاء مقتبس بــوده و ازمصــباح نــور  ٣این اصل قدماء حکماء که انوار علوم ایشان از مشکوة
اند که مشتمل است بر وحدت  مودهن مصطفوی اخذ نوری کرده صورت رقمی عدد را وضعی اختیار

و آن مربعات وفقی الانفراد  غایت موافقت و اتحاد با نهایت مخالفت و مغایرت لذی درعین کثرت و
های مربع سطحی را از ارقام پر سازند  عبارت از آنست که خانهچه به عرف صاحبان این فن  است،

عرضی آن یکی  ک از سطور طولی وبه شرط آنکه حاصل جمع اعداد هریک از قطرین مربع و هر ی
بایست سیصد و شصت و شش قاعدۀ حاصل جمع یکی درآید که بعضــی از آنهــا  باشد و بلکه می

 نباشد اعلم وافهم. ٤[ای] عددش با بیت دیگر موافق ذکر خواهد شد و با وجود آنکه هیچ خانه
[وضع] عدد درلوح کند از کیفیت  تعریف علم اعداد: علم اعداد وفقی علمی است که بحث می

  بر وجهی که [مجموع] عدد اضلاع طولیه و عرضیه و اقطار مساوی باشند.
 موضوع این علم عدد است از حیثیت مذکوره.موضوع علم عدد: 

                                                    →  
ساخت مربع وفقی به کمک حرکت اسب شطرنج در ریاضیات دورۀ «؛ ۵۲ - ۴۴، ص ۱۳۹۲، پاییز و زمستان )۴(شمارۀ پیاپی  ۲شمارۀ 

؛ ۷۲ - ۵۲، ص ۱۳۹۵، بهار و تابستان )۹(شمارۀ پیاپی  ۱، شمارۀ ۵، سال میراث علمی، ژاک سزیانو، ترجمۀ محمد باقری، »اسلامی
)، پاییز و ۱۲(شمارۀ پیاپی  ۲، شمارۀ ۶، سال میراث علمیشهوندی، ، ژاک سزیانو، ترجمۀ پگاه »های وفقی در تمدن اسلامی مربع«

، جان جی. واتکینز، ترجمۀ صمد »ای از محمد کَشنوی، ریاضیدان آفریقایی های وفقی در رساله مربع«؛۱۱۰ - ۹۲، ص ۱۳۹۶زمستان 
 .۵۷ - ۴۵، ص ۱۳۹۸)، بهار و تابستان ۱۵(شمارۀ پیاپی  ۱، شمارۀ ۸، سال میراث علمینهاد،  فرخ

 ترجمه: دانش را از دهان مردان [علم] بگیرید. .١
 ترجمۀ الهی قمشه ای: اوّل و آخر هستی و پیدا و پنهان وجود همه اوست و او به همۀ امور عالم داناست. ،سورۀ حدید ۳آیۀ  .٢
 چراغدان .٣
  در نسخه: مفاوق .٤
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انه علم لاهل فایدۀ این علم رسیدن به مقامات عالیه برای اهل ظاهر و من حیث  فایدۀ علم عدد:
  لا الداخلین.إیها والیقین وله فوائد لم یطلع عل الباطن

لوح به اصطلاح صاحبان این فن عبارت است از مثلث سه در سه و مربع چهار در چهار و لوح: 
مخمس پنج در پنج و مسدس و مسبع و مثمن و معشر، الی صد در صد و مافوق آن. ولی درمثلث 

 د
ً
ارای چهــار ضــلع نیز مربع سه در سه نیز نامیده شده است، به ملاحظۀ آنکه هر یک از الواح کلیة

 عرض خواهد شد. می
ً
  باشند هر لوح را زاویه و صلیبی است که مشروحا

[ای] از چهارگوشه و به اصــطلاح هندســیون زاویــۀ محــل  زاویه عبارت است از هرگوشهزاویه: 
تلاقی دو خط مستقیم است و یا به عبارت اخری ملتقای دو خط مستقیم را زاویه نامند مطابق شکل 

  ادن زوایا و غیره.اول در نشان د

  
 شکل اول

تا زاویۀ مقابل را قطر نامند ولی در اصطلاح هیویون قطر در هر یک از سطوح  از زاویهقطر:  [ای] 
الاضلاع و خواه در ذوزنقه و غیره عبارت [است] از  هندسی خواه مربع و خواه مثلث و خواه متوازی

رف باشد و منتهی گــردد بــه همــان دو خط مستقیم هندسی که از مرکز بگذرد و منصف دو زاویۀ ط
توانیم دو قطر رسم کنیم ولی در مثلث سه قطر رسم  زاویه. و قطر مختلف است، چنانکه در مربع می

کنیم لکن مثلث از حیث تنصیف دو زاویۀ طرف مستثنی اســت، بلکــه قطــر در مثلــث عملــش  می
تست از خطی که از مرکز بگذرد تنصیف یک زاویه و ضلع مقابل است. ولی در کره و دایره قطر عبار

و از دو طرف به محیط دایره یا کره منتهی شود، و در این صورت منصّف دایره یــا کــره اســت. و در 
[ای] از قاعدۀ دیگر باشد  [ای] از قاعده و منصف زاویه مکعبات عبارتست از خطی که منصف زاویه

  ل ثانی در نشان دادن اقطار.و از مرکز عبور کند و در او چهار قطر متصور است مطابق شک
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  شکل ثانی

صلیب آنست که از خانۀ میانۀ هر ضلعی را از شنبر در الواح فردیه در هر ضــلعی یــک صلیب: 
خانۀ میانۀ هر ضلع صلیب است و در الواح زوجیه دو خانۀ میانین هر ضلع صــلیب اســت مطــابق 

  شکل ثالث در نشان دادن صلیبات و شنبرها.

  
  ثالث (بیوت محیطیه شنبرند ولی در این صورت بعضی مشترکند) شکل

 (الاشکال)
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  شکل رابع

عبارت است از بیوت محیطۀ هر لوحی اما لوح مثلث و مربع یــک شــنبر دارنــد و  ١شنبرشنبر: 
 
ً
مخمس و مسدس دو شنبر دارند و مسبع سه و هر چه یک مرتبه بالا رود یک شنبر زیاده شود. مثلا
هشت در هشت مثل مسبع [دارای] سه شنبر است ولی متسع و معشر دارای چهار شنبرند وقس علی 

ود [از] مرتبه در اینجا عبارت ازعدد سابق و لاحق خود است در نظم طبیعــی هذا. و بدان که مقص
 یک و دو [را] یک مرتبه حساب می

ً
نماییم و سه و چهار [را] یک مرتبۀ دیگر، الی آخره،  اعداد. مثلا

  مطابق شکل رابع در نشان دادن شنبرهای مختلفه.
 کم نمود و بزکوة: زکوة 

ً
عد تفاضلش را در لوح گنجانــد. و ایــن عبارتست از عددی که باید قبلا

 اینست که عدد بیوت هر لوحه
ً
[ای] را  زکوة مختلف است بنا بر اختلاف الواح. و طریق اخذش کلیة

کنیم در نصف عدد بیوت یک ضلع و از  افزاییم و بعد ضرب می نماییم و یک عدد بر او می معین می
 صل زکوة است.نماییم، حا ضرب عدد بیوت یک ضلع را نقصان می حاصل

 در مثلث عدد بیوت 
ً
نماییم در نصف  شود. ضرب می می ۱۰کنیم،  است. یکی اضافه می ۹مثلا

را که عدد تمام بیوت یک ضلع است از او کم  ۳گردد. بعد  می۱۵که عدد بیوت یک ضلع است،  ۳
و مســبع  ۱۰۵و مســدس  ۶۰و مخمــس  ۳۰است و مربــع  ۱۲باقی ماند. پس زکوة مثلث  ۱۲کرده 
اســت و  ۴۹۹۹۵٢و الی صد در صــد کــه زکــوة او  ۴۹۵و معشر  ۳۶۰و متسع  ۲۵۲و مثمن  ۱۶۸

 مثلث زکوتش  بعضی گفته
ً
و  ۳۴و مربع  ۱۵اند که خیر، زکوة همان عدد وفقی هر لوحی است. مثلا

  الخ. ۶۵مخمس 
دو دهد سه در سه است و مادون او که یک در یک و  بدان که اول لوح از الواح فردیه که وفق می

                                                    
 در عربی به معنی پوشش زنان است. شنبر. ١
  ۴۹۹۹۵۰در نسخه:  .٢

 برای نشان شنبر و قطر برای نشان صلیب مسبع که دارای سه شنبر است
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در دو است وفق ندارند. و طریق وضع عدد مثلث مختلف است، اما آنچه احســن و اشــهر اســت 
آنست که عدد یک را به ارقام هندسی در صلیب ضلع ایمن نهند که خانۀ اولست از ضلع وسط این 
لوح و عدد دو را در زاویۀ یسری ضلع سافل نهند و سه را در صلیب ضلع عالی گذارند و چهار را در 

ن زاویۀ یسری ضلع عالی و پنج را در خانۀ وسط ضلع وسط نهند و شش را در زاویۀ یمنــی ضــلع مت
سافل قرار دهند و هفت را در صلیب نهند که در یسارش است و هشت را در زاویۀ یمنی ضلع عالی 
نهند و نه را در صلیب ضلع ایسر. و چون بر این نهج وضع کنند و از صلیبی از صلیبات اربعه ایــن 

وح بنیاد نمایند بلاشک و شبهه وفق دهد. جهت زیادتی توضیح صورت چهارگونه مثلث نوشته شد ل
  تا بر طالبان این فن آسان گردد.
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۱ ۵ ۹ 

 ۷ ۲ 
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و چون در مثلث بــه جــای عــدد حــرف آن را گذارنــد، آن را مثلث مرموز و سایر الواح مرموزه: 
  مرموز خوانند.

در الواح عددیۀ دیگر اما طریق وضع عدد لوح مربع در آن نیز برای نشان دادن مربــع آشــکارا و 
مرموز اختلاف است. آنچه اظهر و اشهر است آنست که یک را در زاویۀ یمنی ضــلع عــالی وضــع 

خانۀ سیم است از ضلع دوم و سه را در فرزین او و آن خانۀ چهارم ضلع نمایند و دو را در فرس او که 
نهند و چهار را در خانۀ دوم از ضلع آخر، یک دوره تمام شد. پس ابتدا کنند بــه دورۀ  سوم است می

دوم، پنج را در پهلوی چهار از جانب ایسر و شش را در خانۀ اول از ضلع فوق سافل و هفــت را در 
تحت ضلع عالی و هشت را در زاویۀ یسری ضلع عالی تمام شــد دورۀ دوم. پــس خانۀ دوم از ضلع 

ابتدا کنند به دورۀ سوم و نه را در خانۀ فیل هشت وضع نمایند و ده در فیل هفت و یــازده را در فیــل 
شش و دوازده را در فیل پنج وضع کنند تمام شده دورۀ سیم. پس ابتدا کنند به دورۀ چهارم، سیزده را 

۶ 

۵ 

۱ ۹ 



 

  

١٩٢ 

چهار وضع نمایند و چهارده را در فیل سه و پانزده را در فیــل دو و شــانزده را در فیــل یــک و  در فیل
صورت عمل جهت سهولت در فوق گذشت و این مربع ثانی را برای نشــاندن بیــوت شــطرنجیه از 

  اسب و فیل و فرزین و غیره کشیدم تا بر خارج از اصطلاحات علم شطرنج آسان شود.

  
  

یۀ یمنی یۀ یسری فیل ششم ومفیل س زاو  زاو

 فیل چهارم فرس صلیب ایمن فیل پنجم

 فرزین فیل یکم فیل هشتم صلیب ایمن

 فیل هفـتم صلیب ایسر صلیب ایمن فیل دوم

اما طریق وضع لوح مخمس آنست که شنبر محیط این لوح که شانزده خانه است نصــف ایــن 
شنبر را عدد نهند و نصف دیگر را خالی گذارند، بدین طریق که عدد واحد را در صلیب ایمن ضلع 
یۀ یسری ضلع سافل و چهار را در خانــۀ یمنــی  ایمن نهند و دو را در تحت او نویسند و سه را در زاو

[ای] که فوق  ویه و پنج را در صلیب ضلع عالی و شش را بالای صلیب ایسر و هفت را در زاویهاین زا
این خانه است و هشت را در خانۀ یمنی پنج نهند. حال نصف شنبر موضوع العدد شد. باقی از این 
شنبر که هشت خانۀ دیگر است خالی ماند و لوح داخل را که سه در سه است به طریقی که مذکور 

پر سازند. پس در مثلث این لوح که داخل مخمس است نظر کردیم: هفده قرینۀ نه واقع شده در  شد
نهند و نوزده را در مقاطر هفت و بیســت را در  مثلث هیجده را در شنبر مخمس در مقابلۀ هشت می
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 مقابلۀ شش و بیست و یک را در مقابلۀ پنج و بیست و دو را در مقابلــۀ چهــار و بیســت و ســه را در
مقاطر سه و بیست و چهار را در مقابلۀ دو و بیست و پنج را در مقابلۀ یک. حاصــل آنکــه چــون بــه 

آید تا عدد لوح به مقابلۀ عدد واحــد منتهــی شــود و از  وضع مقابلات رسد به طریق منازل فرود می
  جهت سهولت تمام شکل و صورت نموده شد تا بر طالبان آسان گردد.

  
 )القلوب جذب(

مربع و مخمس درج اسماء نمایند. چون مقاصد و  که صاحبان این فن شریف در مثلث  بـداناما 
العاده، اگر چه ممکن  شوند به درج اسماء در لوح فوق گردد، محتاج نمی از این سه لوح حاصل می

است درج اسماء در مافوق آنها. و نیز از جهت آنکه اگر مقصود از جنس انفصالست، مثل تفریق میان 
کس و نقصان دولت که دشمن و عدو دین است یا نقصان مال یا جاه او، از مثلث حاصل است. و  دو

اگر مقصود از جنس انفصال نیست و اتصال را خواهانی مثل اتصال میان دو شخص یا حصول دوستی 
برای خود یا مطلب دیگر از مربع حاصل است. و اگر مقصود از جنس حوائج است بر سبیل محبت و 

  گویند.» القلوب لوح جذب«لوب به جانب طالب او، از مخمس حاصل است. و مخمس را جذب ق
پس چون خواهند که اسم طالب و مطلوب را قصد تفریق نمایند میان ایشان، در مثلث درج کنند. 
حاصل نام هر دو را به حساب ابجد بگیرند و عدد وفق طبیعی مثلث را که پانزده است ازحاصل کم 

شود  ا سه قسم نمایند. اگر حاصل بعد از طرح عدد وفق طبیعی به سه قسم صحیح میکنند و باقی ر
است در وفق طبیعی  بلاکسر، بر یک قسم یک عدد افزوده کنند و در خانۀ اول مثلث که خانۀ عدد یک

ب وضع طبیعی تمام سازند. و اگر بعد از طرح و انقسام، یک عدد کسر کند، در یرتتوضع نمایند و 
کردن بیفزاید و تمام سازد و هر  خواهد وضعم از ضلع آخر یک عدد بر عددی که درین خانه خانۀ دوی

  اند. دو عدد کسر باشد در خانۀ هفتم دوعدد افزوده کنند و اهل این فن در این اختلاف نموده
و طریق درج اسماء در مربع آنست که حاصل نام طالب و مطلوب را با حاصل اسمی از اسماء 

ه
ّ
بگیرند و از وی سی و چهار که عدد وفق طبیعی مربع است طرح کنند و باقی را چهار قسم نمایند  الل
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  ای وضع نمایند و تمام سازند. و اگر قسمت صحیح باشد بر یک قسم آن یک عدد بیفزایند و در خانه
و طریق درج اسماء در مخمس آنست که نــام طالــب و مطلــوب را بگیرنــد و از وی عــدد وفــق 

مخمس را که شصت و پنج است کم کنند و باقی را پنج قسمت نمایند و اگر کسر ندارد یک  طبیعی
  عدد بر یک قسمت آن افزوده درخانۀ اول وضع نمایند.

و مخفی نماند که ارباب این فن در نسبت الواح به کواکب سیاره اختلاف نموده، مثل آنکه لوح مثلث 
و قاعدۀ آن چنانست: اول کــه عــدد واحــد اســت بــه زحــل  اند و بعضی به مریخ را به قمر منسوب کرده

منسوب است و عدد دو به مشتری و سه را به مریخ و چهار به شمس و پنج به زهــره و شــش بــه عطــارد و 
اند و باقی را  هفت به قمر منسوبست. و چون عدد یک و دو وفق ندارند، اهل اعداد آن را از اعتبار انداخته

دهد سه در سه است و مأخــذ آن ســه اســت و او را بــه مــریخ  عدد که وفق می اند. پس اول معتبر ساخته
اند و  اند که مرتبۀ سیم است از اعداد و مربع را که مأخذ آن چهار است به شمس منسوب کرده نسبت داده

اند. و چون سلسلۀ این نسبت به قمر  مخمس را به زهره و مسدس را به عطارد و مسبع را به قمر نسبت داده
کند به زحل و گویند مثمن به زحل نسبت دارد و متسع به مشتری  شود باز عود می سوب [و] منتهی میمن

و معشر به مریخ و یازده در یازده به شمس و دوازده در دوازده به زهره و سیزده در سیزده به عطارد و چهارده 
  ه مشتری منسوبست.و همچنین بالا رود تا صد در صد بنابراین صد در صد بدر چهارده به قمر 

و خواص مثلث: اگر در وقتی که مریخ را با قمر نظر تربیع یا مقابله باشد وضع مثلث نماینــد و 
نام شخص را درآن درج نمایند و یا وفق طبیعــی آن را وضــع نماینــد و در آســتانۀ آن شــخص و یــا 

در آن منــزل قــرار  درتحت دیوار منزل او یا داخل منزل او دفن کنند آن کس ازآن منزل جــدا شــود و
نتواند گرفت و اگر حاصل نام دو کس را در لوح مثلث وضع کنند میان ایشان تفریق وضــع شــود و 

  عداوت در دل ایشان با یکدیگر پیدا گردد. 
و خواص مربع: اگرمربع را در شرف شمس و یا درنظر تثلیث و یا تسدیس آفتاب با قمــر وضــع 

هاصل اسمی از اسماءکنند سبب محبت و دوستی گردد. و اگر ح
ّ
در مربع درج کننــد و بــا خــود  الل

  دارند خواصی که درآن اسم است به روزگار حامل او عاید گردد. 
و خواص مخمس: اگر حاصل نام طالب و مطلوب را درآن درج کنند، مطلوب به جانب طالب 

  مایل گردد و محبت پیدا کند.
م شود به مســاوی و در آن کســر نباشــد، او را بدان که عدد یا زوج است یا فرد زیرا که اگر متقس

زوج خوانند والا فرد گویند. و زوج بر سه قسم است. اگر قابلیــت تنصــیف تــا بــه واحــد دارد او را 
الزوج خوانند چون هشت و شانزده و مضاعف آنها. و اگر قابلیت تنصیف تا به واحد ندارد بلکه  زوج

یند. و اگر قابلیت تنصیف باشد زیاده از یک  زوجقابلیت مرةً واحده را دارد چون شش، او را  الفرد گو
  الفرد خوانند چون دوازده.  بار آن را زوج زوج
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و وفق ملفق و وفق ساذج  ١و همچنین در اصطلاح اهل وفق اوفاق بسیار است، مانند وفق طبیعی
منــتظم و محلــق کــه آن را وفــق  ٣و وفق ذوالمبدئین و وفق تام ٢الدور و وفق ذوالکتابه و وفق معتدل

خوانند و وفق ملمّع که جامع اوفاقست و تفصیل این اوفاق باعث ملال اهل وفــاق اســت. هــر کــه 
خواهد به کتب قوم رجوع نماید و برای آنکه این مختصر ناقص نباشد در کتــابی مختصــر و رســالۀ 

ی  وجیزه ذکر کرده
ّ
هام. وصل

ّ
  علی محمد وآله اجمعین. الل
  الدولۀ طهران قلمی شد. در حجرۀ مدرسۀ امین ۱۳۳۴حجۀ  شهر ذی ۱۷ه تمت بالخیر في یوم دوشنب

  [حاشیۀ مورب در گوشۀ پایین سمت راست صفحۀ پایانی:]

هبسم 
ّ
 الرحمن الرحیم الل

هــایی  باشد که مؤلفین زیادی در ایــن علــم کتاب مشهود خاطر علماء اعلام این فن شریف می
[ای] بدین اختصار و ایجاز در غایت کمال نوشته نشده حــرره  اند ولی مخفی نباشد که رساله نوشته

 ١شــهر ع  ١٧ شــنبه ۀلیلــالــدین طهرانــی فــي  جلال الحســنی الحســینیالأحقر محمــد بــن علــی 
  ].١٣[٣٧ الاول] [ربیع

   

                                                    
 .یعنی اینکه اعداد جدول از یک شروع و یکی یکی زیاد شود وفق طبیعی .١
 .های مربع شامل عدد و حرف باشد یعنی اینکه خانه وفق ذوالکتابه .٢
طوق علی «ن را در عربی آیعنی اینکه اگر لایۀ بیرونی مربع وفقی پیاپی حذف شود، هر بار مربع باقی مانده همچنان وفقی باشد.  وفق تام. ٣

 .اند هم خوانده »دار طوق«و در فارسی  »علی طریق التطویق«یا  »طوق
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